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 فصل اول

او  شد. ضربه ي ضربه زدنزد، چارلی آماده ضربه به توپ آرامدوم و پس از اینکه مدیر  در مرحلهجان: 
 ا ندیده بود.ر آن ضربه بود که مدیر هرگز نظیر قويقدر بود. در حقیقت، ضربه آن محکم و کشیدهبار این

 »، عجب شوتی بود!آه«مدیر: 

 انهاستاد هید بودقادر نخوا، تا یک قرن دیگر هم را یاد بگیرید یکی دو نکته مهماینکه  شما بدونچارلی: 
 ».، آقابازي کنید

اشته باشید، نظیر دخواهید تجارتی بی، اگر میشوید دوآتشه مشتریان "صاحب"خواهید اگر به موقع می
 »پا کنید. براي خود دست و دوآتشهمشتریان باید به فکر چیزي بیش از جلب رضایت مشتریان باشید و 

 »جالب است. چطور باید این کار را بکنم؟«: جان

 ».به شما خواهد گفت دوآتشهجلب مشتریان این همان چیزي است که سه راز جادویی «چارلی: 

 »گیرم؟می یادعالی است. من چه موقع این سه راز را «جان: 

یشتري براي ها وقت خواهیم داشت و من زمان باین کار هفته، نه به این سرعت. ما براي آه«چارلی: 
 به بعد از مرحله گذاریممی بحث را آنچه گفتم فکر کنید و ادامه . شما فقط دربارهخواهممی گلف

 ». حالا بهتر است گلفمان را ادامه دهیم!هجدهم

که حق با  دکه قبول کن. او ناچار بود کردفکر می هاي چارلیحرف به زمان بازي مدیر در بقیهجان: 
 چارلی است. در واقع هم حق با او بود.

که بود بپذیرد  ها افتضاح بود. در واقع، اوضاع چنان بد بود که مدیر ناچارقسمت رسانی در همهخدمت
ود. یز پایین بنبراي پذیرش خدمات  او هايو ملاك اندكشود. توقعات او خود او نیز به آسانی راضی می

ند. توصیف کرده بود؟ کسانی که منتظر وقوع یک شورش هست طورچارلی مشتریان شرکت مدیر را چ
 توانست این موضوع را درك کند.او می
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